
 سجادپور- حکم قاطع »اعـــدام« که از سوی 
ــاه کیفری یک استان  قضات شعبه سوم دادگ
خراسان رضــوی بــرای جــوان متجاوز به عنف 
صادر شده بود، توسط دیوان عالی کشور به تایید 
رسید و بدین ترتیب »خفاش کثیف« پای چوبه دار 

قرارگرفت.
به گــزارش اختصاصی خراسان، ماجرای تلخ 
این پرونده از آن جا آغاز شد که جوانی از یکی از 
شهرهای مرزی استان خراسان رضوی و برای 
یافتن شغلی مناسب به مشهد آمد اما او جا و مکانی 
نداشت تا شب را به صبح برساند به همین دلیل 
نــزد   یکی از دوستانش رفت که در یک نانوایی 
مشغول کار بود. او چند روز به دنبال کار گشت تا 
این که شغل مناسبی در یک تعمیرگاه خودرو پیدا 
کرد ولی شب ها به نانوایی می آمد و کنار دیگر 
افرادی می خوابید که در نانوایی کار می کردند. 
در یکی از همین شب ها بود که »فــرزاد« متوجه 
زوج جوانی شد که در یکی از منازل کنار نانوایی 
زندگی می کردند . حالا دیگر افکار شیطانی همه 
وجودش را فراگرفته بود و همواره منزل مذکور 
را زیرنظر داشت و هربار نقشه ای عجیب برای 
به دام انداختن زن جوان طرح می کرد. او یک 
شب دسیسه شیطانی خود را با »فواد« در میان 
گذاشت و او را نیز درگیر این وسوسه شوم کرد. 
»خفاش کثیف« که حالا در تاریکی شب چشم 
از ساختمان مقابل برنمی داشت منتظر فراهم 
شدن فرصتی مناسب بود تا نقشه های شیطانی 
خود را اجرا کند. حالا »فواد« هم که چند ماه تا 
18 سالگی فاصله داشت، با او همراه شده بود و 
همانند خفاش در تاریکی شب رفت و آمدهای زوج 
جوان را زیرنظر می گرفت تا این که نیمه شب هفتم 
شهریور ناگهان مرد جوان از خانه بیرون رفت. 
»فرزاد« بلافاصله ماجرا را به »فواد« اطلاع داد و 
آن ها در حالی از نانوایی بیرون آمدند که »فرزاد« 

چاقوی وحشتناکی را نیز با خود حمل می کرد.
آن ها بی درنگ خود را به در ساختمان رساندند و 
زنگ منزل را به صدا درآوردند. زن جوان که فکر 
می کرد همسرش چیزی را در منزل جا گذاشته 
است احساس نگرانی نکرد اما در یک لحظه 

جوانی را مقابل خودش دید که چاقویی را زیر 
گلویش گذاشت. او  وحشت زده جیغ می کشید 
تا شاید کسی به فریادش برسد اما خفاش کثیف 
که با چشمانی هوس آلود چاقو را در دست می 
فشرد ، از زن جــوان خواست بــرای حفظ جان 
خودش دست از فریاد بردارد! زن جوان که حالا 
در چنگ شیطان هوسران افتاده بود از شدت 
ترس همچنان می لرزید و دیگر حتی نمی توانست 
ــرای نجات خــود تــلاش کند چــرا که نوجوان  ب
دیگری نیز روی پله هــای ساختمان ایستاده 

بود و حالا خودش را در 
ــد. در این  خطر مــی دی
هنگام »خفاش کثیف« 
تیغه چاقو را از زیر گلوی 
زن جــوان برداشت و به 
خواسته شومش رسید 
ــه شاهد  امـــا »فــــواد« ک
فریادهای زن جوان بود 
و احتمال می داد کسی 
های  جیغ  شنیدن  ــا  ب
قصد  بیاید  منزل  به  او 
شیطانی خود را نادیده 
گرفت و به همراه »فرزاد« 
از خانه بیرون آمد ولی آن 

ها دیگر به نانوایی بازنگشتند و عازم شهرستان 
شدند. گزارش خراسان حاکی است، از سوی 
دیگر همسایگان که صدای جیغ و فریادهای زن 
جوان را شنیده بودند به یاری او نیامدند چرا که 
فکر می کردند با یک مشاجره خانوادگی روبه رو 
هستند و نباید در موضوع اختلافات خانوادگی 
همسایه خود دخالت کنند. در همین حال، زن 
جوان اشک ریزان با همسرش تماس گرفت و با 
شرم و اندوه ماجرا را برایش بازگو کرد. دقایقی 
بعد همسر زن مذکور به خانه آمد و آن ها این حادثه 
وحشتناک را به پلیس 110 گزارش دادند . طولی 
نکشید که تحقیقات گسترده ای برای شناسایی 
شیاطین هوسران آغاز شد. با دستور صریح مقام 
قضایی، رسیدگی تخصصی به این پرونده به 
نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت سپرده شد 

و بدین ترتیب رصدهای اطلاعاتی برای به دام 
انداختن »خفاش کثیف« ادامــه یافت. در این 
میان، بررسی های پلیس به سرنخ هایی رسید که 
نشان می داد، شیاطین هوسران باید در نزدیکی 
محل سکونت زن جوان باشند چرا که چند دقیقه 
بعد از بیرون رفتن همسر وی وارد خانه شده 
اند. در همین حال زن جوان احساس می کرد 
چهره نوجوانی که روی پله ها ایستاده بود برایش 
آشناست تا این که بالاخره او را به خاطر آورد که در 
نانوایی روبه روی منزل آن ها کار می کرد این گونه 

بود که تحقیقات پلیس وارد مرحله جدیدی شد و 
نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت با ردزنی های 
اطلاعاتی او را دستگیر کردند. »فواد« که همه چیز 
را لو رفته می دید به ناچار دوست شهرستانی خود 
را به پلیس معرفی کرد که بدین ترتیب عملیات 
گسترده ای با دستورات قضایی برای دستگیری 
»فرزاد« آغاز شد و آن ها موفق شدند او را در یکی از 
شهرهای مرزی خراسان رضوی دستگیر کنند. بنا 
بر گزارش خراسان، با توجه به اهمیت و حساسیت 
موضوع، این پرونده با نظر مسئولان قضایی به 
شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد و توسط قاضی دکتر اسماعیل شاکر 
زیر ذره بین قضاوت قرار گرفت. او که چندین سال 
سابقه رسیدگی به پرونده های حساس و جنایی را 
در کارنامه قضایی خود دارد بی درنگ دستورات 

ویژه ای برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه 
شیطانی صادر کرد و سپس جلسات محاکمه در 
شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
برگزار شد. براساس این گزارش، »فرزاد« جوان 
ــلای مدافع مقابل  21 ساله که در حضور وک
میز عدالت ایستاده بود ماجرای ورود به عنف 
و آزار و اذیت زن جوان را از پایه و اساس دروغ 
خواند و با انکار این حادثه گفت: من دنبال کار 
می گشتم چون در امــور مربوط به جوشکاری 
گیربکس خودرو فعالیت دارم به همین دلیل هم 
با »فواد« تماس گرفتم 
او به من گفت کاری 
ــدارد  ــراغ نـ ــ بــرایــم س
ولی از من خواست به 
مشهد بیایم تا بالاخره 
کاری پیدا کنم! وقتی 
به مشهد آمدم شب ها 
نزد »فواد« و دوستانش 
می رفتم که در نانوایی 
می خوابیدند اما زن 
جوان را نمی شناسم 
و خصومتی هــم بــا او 
ــا دســت به  نــداشــتــم ت
چنین عملی بزنم! در 
این هنگام، رئیس دادگاه از متهم پرسید آیا شاکی 

با شما خصومتی دارد؟متهم پاسخ داد : خیر. 
سپس قاضی سوال کرد پس چرا  بین این همه 
جوان تصویر شما را شناسایی کرد که او را مورد 
تجاوز قرار داده اید؟ متهم که پاسخی نداشت باز 
هم فقط به انکار ماجرا پرداخت. این درحالی بود 
که رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی، دستورات ویژه ای را برای بررسی های 
دقیق پزشکی و آزمایش های تخصصی در پزشکی 
قانونی صادر کرده بود و متهم در برابر این اسناد و 
مدارک انکار ناپذیر چاره ای جز »سکوت« نداشت.
به گزارش خراسان، جلسات محاکمه همچنان 
برگزار می شد و قضات شعبه سوم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی که با تسلط کامل بر سطر 
به سطر اوراق این پرونده هرگونه راه انکاری را 

بر متهمان می بستند و آن ها را چنان در تنگنای 
سوالات فنی و تخصصی قرار می دادند که دیگر 
هیچ راه گریزی باقی نماند و ماجرای ورود و 
تجاوز به عنف برای دادگاه محرز شد. به همین 
دلیل پس از پایان جلسات محاکمه که به ریاست 
قاضی دکتر اسماعیل شاکر و مستشاری قاضی 
ــاه به  سعید محمدی برگزار شد، قضات دادگ
شور نشستند و در نهایت در حکمی قاطع رای 
به »اعــدام« فرزاد به اتهام تجاوز به عنف دادند. 
همچنین بر اساس این رای، »فرزاد« به اتهام ورود 
به عنف با چاقو به منزل شاکیه به تحمل 3 سال 
زنــدان و به دلیل تهدید با چاقو هنگام ارتکاب 
عمل شیطانی به تحمل 2سال زندان و 74 ضربه 
شلاق محکوم شد. بنا برگزارش خراسان اما 
قضات دادگاه »فواد« )متهم دیگر پرونده( را به 
دلیل این که در زمان ارتکاب جرم هنوز به سن 
قانونی 18سال نرسیده بود با استناد به موادی از 
قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 سال زندان در 
کانون اصلاح و تربیت به اتهام تسهیل در ارتکاب 
جرم تجاوز به عنف  از طریق نگهبانی دادن  محکوم 
کردند . از سوی دیگر بنا به رای صــادر شده از 
سوی قضات دادگاه  متهم به خاطر ورود به عنف  
به منزل شاکیه به تحمل یک سال زندان محکوم 
شد  که به دلیل نرسیدن به سن قانونی باید مدت 
محکومیت خود را در کانون اصلاح و تربیت سپری 
کند اما طبق قانون باید اشد مجازات قانونی درباره 

متهمان اجرا شود.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ، وکلای 
مدافع و متهمان به رای صادر شده از سوی شعبه 
سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی 
اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده مذکور برای 
رسیدگی دقیق به شعبه چهارم دیوان عالی کشور 
ارسال شد اما قضات با تجربه دیوان عالی نیز پس 
از بررسی دقیق اوراق این پرونده و استدلال های 
ریزبینانه قضات دادگاه کیفری در نهایت بر رای 
کامل دادگاه مهر تایید زدند و این گونه »خفاش 
کثیف« پای چوبه دار قرار گرفت . »فواد« نوجوان 
17 ساله نیز برای تحمل کیفر روانه کانون اصلاح 

و تربیت شد.
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در امتداد تاریکی دیوان عالی کشور بر حکم دادگاه مهر تایید زد

خودسوزی در شهرداری گلپایگان 

شهردار گلپایگان با اشاره به خودسوزی 
یکی از شهروندان در شهرداری این شهر 
ــروز  ــوزی کــه دی ــودس ــن خ گفت: علت ای
دوشنبه، ۶ دی  مــاه اتفاق افتاد، به این 

مجموعه مربوط نمی شود.
بــا ایسنا  ــرزاده در گفت وگو  ــک پیمان ش
افزود: دو شخص حقیقی با یکدیگر برسر 
ــرازی  خ شهید  خیابان  در  واقـــع  ملکی 
گلپایگان اختلاف پیدا می کنند که این 
موضوع ارتباطی به شهرداری و نیروهای 
آن نــدارد، اما دیروز دعوای این دو نفر به 
داخل فضای شهرداری کشیده می شود و 
متاسفانه یکی از افراد اقدام به خودسوزی 
می کند، اما خوشبختانه با توجه به حضور 
تیم آتش نشانی در ساختمان شهرداری، 

آتش در سریع ترین زمان ممکن خاموش 
می شود؛ البته یکی از کارکنان  شهرداری 
که به کمک آن فرد رفته بود از ناحیه دست 

دچار سوختگی شده است.
وی ادامه داد: این اختلاف ملکی از سال 
۹2 شروع شده است و زمانی که اقدام به 
ساخت پارک شهید خرازی کردیم در ملک 
مذکور فضای سبزی ایجاد نکردیم و منتظر 
هستیم اختلافات از طریق سیستم قضایی 
حل شود تا مشخص شود مالک زمین چه 
فردی است تا با وی برای خرید ملک وارد 
مذاکره شویم. بر اساس این گزارش فردی 
که اقدام به خودسوزی کرده از بیمارستان 
بیمارستان های  از  یکی  بــه  گلپایگان 

اصفهان منتقل شده است.

باند سارقان مسلح طلا متلاشی شد 

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: باند 
۶ نفره سارقان مسلح طلا از منازل مردم 
شهرستان دشتستان این استان متلاشی 

شد و اعضای آن دستگیر شدند.
ــردار حیدر سوسنی  ــزارش ایرنا، س  به گ
افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلا 
از منازل در شهرستان دشتستان، کارگروه 
ویژه ای با محوریت پلیس آگاهی دشتستان 
تشکیل شد و شناسایی و دستگیری سارقان 
در دستورکار قرار گرفت. وی ادامه داد: 
با اشـــراف اطلاعاتی کــارآگــاهــان پلیس 
آگاهی و در نتیجه تحقیقات و بررسی های 
کارشناسی، اعضای باند ۶ نفره سارقان 
که 2 نفر از آنان غیر بومی بودند، شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضایی متهمان 

در عملیات های جداگانه دستگیر شدند 
و یک قبضه سلاح کلاشینکف از مخفیگاه 

متهمان کشف شد. 
فرمانده انتظامی استان بوشهر اظهار کرد: 
این افراد در بازجویی ها و تحقیقات علمی 
و تخصصی به عمل آمــده به ارتکاب 18 
فقره سرقت طلا در شهرستان دشتستان 
اعتراف کردند و پس از تکمیل تحقیقات 
بــرای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضایی شدند. وی افزود: شهروندان تا حد 
امکان از نگهداری غیر ضروری مقادیر زیاد 
طلا و جواهر در منزل اجتناب کنند و در 
صورت لزوم آن را به بانک بسپارند. پیش 
از این نیز باند سابقه  دار در سرقت طلا از 

منازل شهروندان گناوه  ای متلاشی شد.
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اختصاصی خراساناعدام برای خفاش کثیف!

قتل نامادری پس از کشتن صاحبکار خبر

رئیس پلیس پیشگیری تهران از بازداشت 
قاتلی خبر داد که صاحبکار و نامادری اش را 

در جنوب و شرق تهران به قتل رسانده بود. به 
گزارش تسنیم، سرهنگ جلیل موقوفه ای در 
تشریح جزئیات بازداشت فردی که یک شنبه 
گذشته نامادری و صاحبکار سابق خود را به 
ــزود: به محض دریافت  قتل رسانده بــود، اف
ــردار رحیمی  ــوع قتل، به دستور س خبر وق
رئیس پلیس پایتخت، بررسی این موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار تیم های اطلاعاتی و 
عملیاتی قرار گرفت. وی ادامه داد: با اقدامات 
ــورت گرفته قاتل در کمتر از  اطلاعاتی ص
24 ساعت توسط عوامل پلیس پیشگیری 
دستگیر شد. رئیس پلیس پیشگیری تهران 
ــدوداً 40 ساله  تصریح کــرد: قاتل فــردی ح
است که مهر ماه امسال به منظور عملی کردن 

نقشه شوم خود، از یکی از استان های شمالی 
کشور اقدام به تهیه سلاح کمری به همراه 50 
فشنگ جنگی کرده بود. وی افزود: یک شنبه 
گذشته این فرد با توجه به مشکلات قبلی که 
با صاحبکار سابق خود داشت و پس از بارها 
تهدید، با حضور در محل کار صاحبکار سابق 
خود را در منطقه راه آهن با شلیک سه گلوله 
به قتل رساند و به سرعت از آن جا متواری شد. 
موقوفه ای ادامه داد: قاتل سپس با مراجعه به 
منزل پدری اش در منطقه حکیمیه در اقدامی 
جنون آمیز نامادری خود را )زنی حدوداً ۶0 
ساله( به قتل رساند و سپس پا به فرار گذاشت. 
وی با بیان این که این فرد در حقیقت خطرناک 
و مسلح بود و امکان هر اقدام پیش  بینی نشده 

دیگری از او می رفت، اضافه کــرد: با وجود 
این که هیچ سرنخ مشخصی از مخفیگاه این 
فرد جانی در دسترس نبود، ماموران پلیس 
توانستند با پیگیری  های اطلاعاتی دقیق، 
این فرد را در منطقه حکیمیه دستگیر و از او یک 
قبضه سلاح کمری به همراه 40 عدد فشنگ 
جنگی کشف کنند. رئیس پلیس پیشگیری 
پایتخت یــادآور شــد: ایــن فــرد که در یکی از 
شرکت های خصوصی طرف قرارداد شرکت 
راه آهن مشغول کار بود، در اظهارات اولیه، 
انگیزه خود را از به قتل رساندن صاحبکار 
سابقش، اخراج از کار و همچنین انگیزه خود 
را از به قتل رساندن نامادری اش، دخالت ها و 

اذیت  های او اعلام کرد.

  اعتراف سارقان سابقه دار 
به 23 فقره سرقت 

ــار 3 سارق  توکلی/ در عملیات ضربتی پلیس ان
ــزارش خراسان،سرپرست  دستگیر شدند.  به  گ
فرماندهی انتظامی شهرستان انــار در ایــن باره 
گفت:  به دنبال افزایش سرقت در شهر، دستگیری 
سارقان در دستور کار ماموران انتظامی  قرار گرفت.   
سرهنگ رضا خلیلی نژاد افزود: ماموران با اقدامات 
تخصصی و ردیابی های پلیسی، 3سارق را شناسایی 
و با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات  ضربتی 
و غافلگیرانه آنــان را در مخفیگاه شان دستگیر و 
مقادیر زیادی از اموال سرقتی به ارزش بیش از  چهار  
میلیارد ریال را کشف کردند.  وی ادامه داد: متهمان 
در بازجویی های پلیس به 23 فقره سرقت  از جمله  
وسایل منزل،  لــوازم  خــودرو، ادوات و محصولات 

کشاورزی در شهرستان انار اعتراف کردند. 

اسلحه  روی  شقیقه  همسر !
مردی که با سلاح گرم اقدام به تهدید همسر خود کرده بود، 
دستگیر شد. به گزارش مهر، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت 
با اعلام این خبر افزود: خانمی در تماس با مرکز فوریت های 
پلیسی اعلام می کند که همسرم با سلاح گرم اقدام به تهدید 
کــرده و قصد کشتن من را دارد، این موضوع در دستور کار 
عملیات کلانتری 130 نازی آباد قرار گرفت و واحد عملیات به 
قید فوریت به محل اعزام شدند. سرهنگ جلیل موقوفه ای ادامه 
داد: واحد عملیات کلانتری در محل حاضر شدند و خانم تماس 
گیرنده به مأموران مراجعه و اظهار کرده همسرم با سلاح گرم 
قصد کشتن من را دارد و در همین هنگام همسر وی نیز از منزل 

خارج می شود که مأموران با درایت و شگردهای پلیسی متهم 
را به آرامش دعوت و وی را دستگیر می کنند و در بازرسی بدنی 
اولیه یک قبضه سلاح کلت کمری کشف و متهم به کلانتری 
منتقل شد. وی گفت: با هماهنگی و اخذ مجوز قضایی به همراه 
متهم وارد منزل شده و از گاو صندوق داخل منزل تعدادی 
فشنگ جنگی و یک قبضه سلاح کلت ساچمه ای نیز کشف شد. 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان این که متهم در تحقیقات 
فنی پلیس به جرم خود اعتراف کرد و هدف از همراه داشتن 
سلاح را ترساندن همسرش اعلام کرد، افزود: پرونده متهم برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

نامحرمی در حریم امن! 

14 ســال قبل وقتی پــای سفره عقد نشستم 
هیچ گاه فکر نمی کردم سرنوشتم این گونه رقم 

بخورد.
با وجود این در حالی تصمیم به جدایی از همسرم 
ــن مــاجــرای تلخ  گرفته ام کــه مقصر واقــعــی ای
خودم هستم چرا که در انتخاب دوست اشتباه 

کرده ام و ...
به گزارش خراسان، زن 32 ساله با بیان این که 
هیچ گاه قصد بازگشت به آن زندگی نفرت انگیز 
را ندارم درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری میرزا کوچک خان مشهد 
گفت: 18 ساله بودم که مجتبی به خواستگاری 
ام آمد اگر چه او و خانواده اش از اتباع مهاجر 
افغانستانی بودند اما او از همبازی های دوران 
کودکی ام بود چرا که خانواده اش در همسایگی 
ما زندگی می کردند و با پدر و مادرم رفت و آمد 
و معاشرت داشتند به طوری که من و مجتبی با 
هم بزرگ شده بودیم و خانواده هایمان کاملا با 
خصوصیات اخلاقی یکدیگر آشنا بودند. مجتبی 
هم کارگاه تولیدی پوشاک بچه گانه راه اندازی 
کرده بود و درآمد مناسبی داشت به همین دلیل 
به خواستگاری او پاسخ مثبت دادم و مدتی بعد 
برای رونق بازار فروش لباس های بچه گانه به 
مشهد مهاجرت کردیم. من هم که هنر و حرفه 
آرایشگری را آموخته بودم از حدود 10 سال قبل 
یک سالن آرایشگری در مشهد راه اندازی کردم تا 
احساس تنهایی نکنم و از سوی دیگر نیز درآمدی 
داشته باشم. خیلی زود مشتریان زیــادی پیدا 
کردم و در محله خودمان معروف شدم چرا که با 
مشتریانم برخورد خوبی داشتم و در همان دیدار 
اول با آن ها دوست می شدم. در میان مشتریانم 
زنی به نام »فرنگیس« بود که ارتباط صمیمانه ای 
با من داشــت و در امــور جزئی آرایشگاه کمکم 
می کرد بدون آن که شناختی از او و خانواده اش 
داشته باشم به  معاشرت و دوستی با او ادامه 
دادم. او همواره از اختلافات شدید با همسرش 
سخن می گفت و مدعی بود که شوهرش به او 
خیانت می کند به طوری که تقریبا طلاق عاطفی 
گرفته اند و مدام با هم قهر هستند اما در این میان 
من از عشق و محبتی سخن می گفتم که بین من 
و مجتبی حاکم بود، برای فرنگیس از کسب و کار 
همسرم تعریف می کردم و این که چقدر از صمیم 

قلب او را دوست دارم و ...
خلاصه دوستی من و فرنگیس آن قدر صمیمی 
شد که دیگر به خانه ما رفت و آمد داشت و اوقات 
بیکاری مان را کنار هم سپری می کردیم تا این 
که حدود 5 ماه قبل فرنگیس صبح به خانه ما 
آمد تا با هم به آرایشگاه برویم ،مجتبی به کارگاه 
تولیدی اش رفته بود ولی 2 فرزندم هنوز خواب 
بودند به همین دلیل فرنگیس پیشنهاد کرد من به 
آرایشگاه بروم و او در کنار فرزندانم در خانه بماند 
تا ناهار ظهر را آماده کند و فرزندانم را با خودش به 
آرایشگاه بیاورد. من هم پیشنهادش را پذیرفتم و 
راهی آرایشگاه شدم اما دلشوره عجیبی داشتم، 
سوء ظن غریبی مانند خوره به جانم افتاده بود و 
رهایم نمی کرد به گونه ای که دیگر طاقت نیاوردم 
و به خانه ام بازگشتم. خودروی همسرم مقابل در 
منزل پارک بود و یکی از فرزندانم داخل کوچه 
بازی می کرد. با نگرانی و اضطراب قفل در را 
باز کردم و سراسیمه خودم را به خانه ام رساندم. 
اما باور آن چه می دیدم برایم سخت بود سقف 
اتاق دور سرم می چرخید همسرم و فرنگیس با 
پوشش نامناسبی کنار هم نشسته بودند و من 
تازه می فهمیدم چه بلایی به سرم آمده است با 
سروصدای من مجتبی از خانه بیرون رفت اما من 
فرنگیس را رها نکردم تا حقیقت ماجرا را بازگو 
کند او هم که دیگر در برابر عصبانیت های من 
چاره ای نداشت مدعی شد که از مدت ها قبل 
و با پیشنهاد مجتبی با یکدیگر ارتباط دارند من 
هم که صــدای او را ضبط کــرده بــودم بلافاصله 
نزد مجتبی رفتم تا واقعیت ماجرا را برایم بگوید 
ولی او باز هم ارتباطش را انکار کرد و مدعی شد 
که فرنگیس قصد دارد زندگی ما را متلاشی 
کند ولی من نمی توانستم حرف های او را باور 
کنم چرا که آن چه را با چشمان خودم دیده بودم 
حکایت از یک خیانت تلخ داشت. خلاصه آن قدر 
فشارهای روحی و روانی بر من وارد شد که با یک 
تصمیم احمقانه و دیوانه وار دست به خودکشی 
زدم اما با کمک اطرافیانم به مرکز درمانی منتقل 
شدم و از مرگ نجات یافتم بعد از این ماجرا تازه 
درباره دوستم تحقیق کردم و به روابط نامتعارف 
او با مردان غریبه پی بردم در عین حال فرنگیس 
را دیگر به آرایشگاهم راه نــدادم ولی با وجود 
این نمی توانم به زندگی مشترک با همسرم نیز 
ادامه بدهم و قصد دارم برای همیشه از او جدا 
شــوم ولــی ای کــاش از همان ابتدا در انتخاب 
دوســت دقــت می کــردم و هرکسی را به حریم 
امن خانواده ام راه نمی دادم. شایان ذکر است 
با صدور دستوری از سوی سرهنگ علی عبدی 
)رئیس کلانتری میرزا کوچک خان( پرونده این 
زن جوان توسط مشاوران زبده دایره مددکاری 
اجتماعی کلانتری مورد بررسی های کارشناسی 

و روان شناختی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

*ایسنا/ انفجار کپسول اکسیژن در گاراژ تقوی واقع 
در شهر گرگان منجر به فوت یک کارگر شد.

توکلی/ سردارناظری فرمانده انتظامی استان 
کرمان از کشف 7۶8 کیلوگرم  تریاک از یک خودروی 
هایلوکس در محور »سیرچ- کرمان« و دستگیری یک 

متهم با رصد اطلاعاتی پلیس  خبر داد.
ــردار یحیی الهی فرمانده انتظامی  *ایسنا/ س
لرستان از توقیف یک دستگاه پژو 405 و کشف 210 
کیلوگرم تریاک طی یک عملیات مشترک و هدفمند 

پلیسی در محورهای ورودی خرم آباد خبر داد.
* رکنا/  جعفری روحی  رئیس اورژانس استان زنجان 
گفت: ساعت 20 و 4 دقیقه شامگاه یک شنبه 5 
دی ماه طی تماس احدی از شهروندان با اورژانس، 
گازگرفتگی چند نفر از اعضای یک خانواده در 
مجتمع نیکان واقع در شهرک پونک  گزارش شد؛ 
دقایقی پس از دریافت این گزارش موارد مشابهی 
در دیگر واحدهای مسکونی این مجتمع هم  گزارش 
شد که بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس و اتوبوس  
آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. وی گفت: 
در این حادثه 30 شهروند زنجانی به علت نشت گاز 
در یک مجتمع آپارتمانی دچار مسمومیت شده اند 
که هیچ کدام از این افراد وضعیت وخیم و بدحالی 
نداشته و پس از دریافت اکسیژن بهبود پیدا کرده اند.
*ایسنا/ در پی غرق شدن قایق حامل مهاجران 
در آب هــای لیبی دست کم 27 تن کشته شدند. 
هلال احمر لیبی یک شنبه گذشته اعلام کرد که 
دست کم 27 مهاجر در آب های سواحل غربی این 

کشور غرق شدند و 3 نفر نیز نجات پیدا کردند.


